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Abstract 

Background and Aim: "Psoriasis" is a chronic skin disease characterized by silver plaques on the skin and 

affecting various parts of the body, especially head and face. Since the disease can affect the strength of 

marital relations and due to its great similarity with Vitiligo, in this study we intend to examine the 

possibility of considering this disease as a vice and revocation of the marriage through it based on the 

principles of Islamic jurisprudence. 

Materials and Methods: The present study is a descriptive analytical study based on library resources. First, 

based on medical findings, "psoriasis" and its similarity with Vitiligo has been studied, Then the possibility 

of permission of revocation of marriage by this disease has been analyzed in terms of the basics of Imami 

jurisprudence. 

Findings:  Because in religious texts, the reason for the permission of revocation of a marriage in Vitiligo is 

people hate from the patient, and this cause is also present in "psoriasis", Permission of revocation of 

marriage can be extended to this disease and if the disease occurs in one couple, the other party can revocate 

the marriage. 
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 22/6/1931پذیرش:      14/11/1931دریافت: 

 

های مختلف ای روی پوست شده، قسمتهای نقرهنوعی بیماری مزمن پوستی است که سبب بروز پلاک« پسوریازیس»زمینه و هدف: 

در این پژوهش بر آن  ،اند بر استحکام روابط زناشویی اثر باذاردتوکند. از آنجا که این بیماری میویژه سر و صورت را درگیر می بدن به

آن را بر اساس مبانی فقه  واسطه دانستن این بیماری و فسخ نکاح بهزیاد آن با بیماری پیسی، امکان عیب باهتهستیم به واسطه ش

 اسلامی بررسی کنیم.

ای انجام شده است. ابتدا بر اساس استناد به منابع کتابخانه پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی ـ توصیفی است که با ها:مواد و روش

بررسی شده، سپس امکان جواز فسخ نکاح به واسطه بروز « یسیپ»و شباهت آن با بیماری « پسوریازیس»های پزشکی، بیماری یافته

 از نظر مبانی فقه امامیه تحلیل شده است.« پسوریازیس»بیماری 

، انزجار مردم از فرد بیمار دانسته شده و این علت در «پیسی»ن دینی علت جواز فسخ نکاح در بیماری از آنجا که در متوها: یافته

نیز قابل تعمیم بوده، در صورت بروز این بیماری  «پسوریازیس» حکم جواز فسخ نکاح به بیماری ،نیز وجود دارد «پسوریازیس»بیماری 

 اح خود را با او فسخ کند.تواند قرارداد نکدر یکی از زوجین، طرف دیار می

 .بیمارینکاح؛ پسوریازیس؛ فسخ  نکاح؛: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ها بر یکدیار از جمله دین و طب و تأثیرات آن رابطه

عالمان  و انبیا توجهموضوعاتی است که از دیر زمان مورد 

ای که قرآن کریم، های مختلف قرار گرفته است، به گونهزمان

و نُنَز ِّلُ »کرده و فرموده است:  عرفیمخود را کتاب شفا 

مِّن القُرآنِّ ما هو شِّفاءٌ و رَحمَةٌ 

در گذشته در کنار فقه  کهاینوجود  با(. 1) «نیلِّلمُؤمِّن

 )ع(، طب )ص( و در کنار فقه الصادق النبی )ص(، طب النبی

شیخ صدوق،  ه،یحضره الفقی)ع( و در کنار کتاب من لا الصادق

زکریای رازی و در کنار فلسفه  بیحضره الطبیکتاب من لا 

ابوعلی سینا، کتاب قانون در طب مطرح شده و حکایت از 

اهتمام و نزدیکی این دو حوزه دارد، با وجود این سابقه 

هایی که در حوزه پزشکی و شناخت درخشان و پیشرفت

های پوستی مانند پیسی و تر امراض، به خصوص مریضیدقیق

 ،سوریازیس به وجود آمده استشناخت امراض مشابه مانند پ

ها بودن این بیماریبا وجود مورد ابتلا های فقهیولی در کتاب

تر علم، احکام شرعی مورد متناسب با نااه تخصصی و تخصصی

های پوستی در بیماری ، لذا بیشتر فقهاوکاوی قرار نارفته است

های موجب فسخ نکاح بدون توجه به در حد یکی از عیب

 به خصوصاند، و علت حکم اشاره پرداختهها کشف ملاک

در موضوعات مشابه مانند پسوریازیس کار فقهی  کهاین

 پاسخاو ارائه نشده است.

به مقتضای تعهدّی که فقهای اسلام در مقابل مشکلات 

اجتماعی دارند، با توجه به اهمیتی که موضوعات پزشکی مانند 

ن دارد، بر پسوریازیس، در صدور حکم و پیامدهای اجتماعی آ

ای کاوی بیشتر دارد و چارهاساس مبانی و ادله نیازمند وا

ایشان با پیدایش مسائل نوظهور پزشکی و  کهایننیست جز 

توانند های جدیدی که امکان درمان ندارند و میبیماری

در زندگی زناشویی ویژه ه زیادی در روابط اجتماعی بمشکلات 

دی برای رفع این معضل جدی کارراهایجاد کنند، به دنبال 

 . باشند

در این نوشتار تلاش بر آن است که با کشف ملاک و علت 

اصلی فسخ نکاح در بیماری پیسی، بر اساس ادله معتبر و 

شده از ادله، حکم آن را با توجه به مبنای صحیح برگرفته

های دارای ملاک و علت مشابه شده به بیماریمبنای کشف

وحدت موضوع و این همانی سرایت  مانند پسوریازیس از باب

داد، در نتیجه امکان استخراج احکام اللهی بدون گرفتارآمدن 

 پذیر خواهد بود.اجتهاد به رأی و قیاس امکان هدر ورط

واضح است که در این روش، هیچ نیازی به الغای پر

شدن چون با مشخص ،خصوصیت یا مناط اصطلاحی نیست

فسخ عقد در بیماری موضوع، ارکان و عوامل دخیل در 

تواند همین حکم را در هر موضوع شده از نظر فقه، میشناخته

 مشابه که دارای چنین مشخصاتی است، سرایت داد.

 

 شناسیمفهوم

های مختلف، لازم گاهپیش از بیان و شرح مبانی و دید

سوریازیس از لحاظ و پ پیسی، لاضرر، عیب، فسخاست واژگان 

 سی قرار گیرند.اصطلاحی مورد برر لغوی و

 فسخ ـ1

ای است که بر در لغت، کلمه« فسخ» معنای لغوی: -1-1

، «انفسخ الشیء» شودنقض چیزی دلالت دارد، وقتی گفته می

همچنین بر موردی اطلاق  .یعنی چیزی نقض شده است

و نیز به  که شخص به حاجتش دست نیافته باشدگردد می

چوب را فسخ شود، کندن آمده است وقتی گفته می یمعنا

آن را با دست خود از جایش کندی کردی )از باب نَفَعَ(، یعنی 

(2). 

در اصطلاح به معنای « فسخ» معنای اصطلاحی: -2-1

کسی که حق  هبرداشتن تمام آثار و تبعات عقد است، به اراد

فسخ برای او قرار داده شده است، فسخ، همان انحلال عقد 

ا آن عقد از زمان یاى که گوزدن آن است، به گونهسابق و برهم

 (.9) فسخ نبوده است

 عیب ـ2

 عیب در لغت، به معنای نقص و خروج معنای لغوی: -1-2

« عیب پیدا کرد اییئش» شوداز سلامت است، وقتی گفته می

آب » شودظاهر شود و یا وقتی گفته می که در آن نقص

 .(4) آبش خارج گردید ،، یعنی شط سوراخ گشته«معیوب گشت

هر فزونى و کاستى را از خلقت  معنای اصطلاحی: -2-2

 ا کاستى به صورت زائدهین فزونى یاند، چه اب دانستهیاصلى ع
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ك اناشت نداشته یا زوج ینى باشد ـ مانند آنکه زوجه یع

که به صورت نیا ایشتر داشته باشد ـ و یك اناشت بیا یباشد، 

باشد و تب  ماریا زوجه بیصفت عارضى باشد، مانند آنکه زوج 

ی است که بر اولکند، عیب به معنای خروج از مجرای طبیعی 

 .(5)گردد می نقصان، موجب کاهش قیمت و مالیتاثر فزونی و 

 ـ پیسی9

ویتیلیاو یك اختلال اکتسابی نسبتاً شایع پوستی )پیسی( 

ها( )مالنوسیت های پوستیفقدان و یا تخریب رنادانه همراه با

د شیری رنگ تشخیص های سفیه لکهاغلب به وسیل است که

خوردن همای بهاین عارضه جلدی نتیجه (.6) شودداده می

های غدد عمومی بدن و عدم اعتدال ترشح هورمون متابولیسم

 (.1) است داخلی

گونه های فقهی بر اساس طب سنتی پیسی ایندر کتاب

های سفیدی که در تمام پوست بدن تعریف شده است: لکه

که به  ای استردد و منشأ آن فساد مزاج یا سفیدیگظاهر می

پیسی، بروز و ظهور  (.1) ت زیادی بلغم و خلط آشکار شودعل

های رنای سفید یا سیاه بر روی پوست انسان است که لکه

ها، فاسد بودن مزاج انسان باشد، این منشأ این تغییر رنگ

 شوند یا پنهانآن می توجهسفیدی یا آشکار است که همه م

 (.3) است

 (Psoriasis) پسوریازیس ـ4

ای است که از آسیب دیدن هایی نقرهپسوریازیس، لکه

شود و یك بیماری شایع پوستی دستااه ایمنی انسان ناشی می

(. 12) شود که راه درمانی برای آن پیدا نشده استشمرده می

، یك بیماری پسوریازیساند: همچنین در تعریف آن گفته

لتهابی پوست است که عوامل ژنتیکی و شایع، مزمن و ا

 (.11) محیطی در ایجاد آن نقش دارند

 

 عقد نکاح و تأثیرپذیری از تغییرات زمانی و مکانی

 عقد نکاح در زمره سایر عقدها ـ1

احکام و مقرارات اسلامی به دو دسته تقسیم گردیده است، 

 اند، مانند بسیاری از قوانین عبادی که صرفاً یك دسته تأسیسی

 ابقه نداشته است؛در دین اسلام ایجاد گردیده است و س

ای دیار احکام و مقررات امضایی هستند که قبل از دسته

لاریب أن المعاملا »شریعت بوده است، 

امور ضروریة لتعیش، و انما هی

مانند  ،(12) «لیس من مخترعات الشرع

باشند، مستفاد از عمومات عقود و ایقاعات که امضایی می

ای معاملات اینست که بیشتر عقود تجاری که در عرف ادله

جوامع قبل از عصر تشریع وجود داشته، توسط شارع مورد رد، 

 اند، آنچهمخالفت و یا ایجاد روش جدید قرار نارفته، امضا شده

هم که مورد امضای شارع قرار گرفته عقد و ایقاع شرعی 

ع مقدس عرفی است که مورد تأیید شر نیست، بلکه معامله

ان یى حکمى است که در میحکم امضا (.19) قرار گرفته است

ز وجود داشته و چون روشى یعت اسلامى نیمردم قبل از شر

مانند  ،د کرده استییز آن را تأیشارع ن ،خردمندانه بوده

 (.14) تیت و زوجیمالک

بر همین اساس احکام عبادی احکام تأسیسی است که از 

 (.15)ها دخل و تصرف در آنسیس شده است، سوی شارع تأ

نداشتن بر ملاکات احکام، ممنوع بودن و احاطهبه خاطر تعبدی

بودن احکام به این روایت برای استدلال به تعبدی (.19) است

صَابُ ینَ اللّ ِّ لاَ یوَإِّنَّ دِّ»استدلال شده است: 

هرچند روایت مستفیضه است،  ،(16) «سِّ ییبِّالْمَقَا

، روایت ضعف آن را جبران کرده استولی عمل مشهور به این 

(. 11)اند این روایت را مشهور دانسته چنانکه که بعضی از فقها

گونه که در عباداتی گفته شد عبادات تأسیس شارع است همان

نداشتن بر امور خفیه و اند، به دلیل احاطهمانند نماز فرموده

جز دستورات شرع، برای  مصالحی که ملاکات شرعی دارد،

 (.11)راهی نیست  )عقل( درک

اما احکام معاملاتی که بیشتر مورد امضا و تأیید شرع 

تواند دارای قواعد کلی و ملاکاتی می ،مقدس قرار گرفته است

باشد که برای عقل قابل درک و فهم باشد، از این جهت 

معاملات نوپیدا در فقه بر اساس قواعد کلی معاملات و 

باشد، ابل توسعه و تضییق میهایی که بیان شده است، قملاک

آوردن ملاکات احکام یکی از دسته چنانکه در فقه کشف و ب

های و یکی از راه (13) ی فقهی مطرح شده استهاحلراه

اند، چون علت، توسعه احکام را فقها کشف علل احکام دانسته

دهد، بلك به صورت شده را تعمیم نمیتنها همین حکم تعلیل
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 دهدارای این علت باشد را تعمیم میکلی هر حکمی که د

(22.) 

این مبنای کلی تأسیسی و امضایی در  کهاینوجود  با

در برابر نص آنچنان  فقه وجود دارد، ولی برخی از فقهاسراسر 

متعبدند که راه را بروی استنباطات عقلی به صورت کلی بسته 

و لذاللک یجب »فرماید: اند، چنانکه شهید ثانی می

عبد بظاهر النص علینا الت

الوارد و لیس علینا أن نلتمس 

 ؛له حکمة و تعلیلا مقبولا عندنا

 )قصور درک عقل از مصالح خفیه(، بر ما واجب است بر اساس

و بر ما جایز نیست به  که تعبد به ظاهر نص داشته باشیم

 «مان مقبول است، باردیمهای که در نزددنبال حکمت و علت

(21.) 

القاعده باید جزء امور قد نکاح که علیبر همین اساس در ع

شوند، یك به دو دسته تقسیم می ، ولی فقهاامضایی باشد

دسته کسانی در حلیت و حرمت نکاح قائل به تعبدی و 

اند، یعنی هرجا نص بر حلیت یا حرمت بود، باید بدان توقیفی

الفروج أمر لأن حل»متلزم گشت، 

 ؛النص علی فیهتوقیفی فیتوقف 

 «باشدفروج از امور توقیفی است که متوقف بر نص می حلیت

 (.24)« ای از عبادت و توقیفی استعقد نکاح شعبه» (.11)

جمعی از فقها بر اساس همین مبنای که در عقد ازدواج اتخاذ 

های موجب فسخ عقد نکاح قائل به در بحث از عیب ،اندکرده

همان شش باشند، لذا برای فسخ نکاح به تعبد و توقیفی می

تصریح  ،شده توقف کردهروایات ذکرهفت مورد عیبی که در 

ه ولاترد المرأة بعیب غیر»اند: کرده

 عیب، زن برگردانده غیر از این هفته ب ؛هذه السبعه

شمردن عیوب موجب فسخ در  (.25) «شود)عقد فسخ( نمی

م جواز فسخ به چندتای که در روایات ذکر شده و تصریح به عد

های بودن عیبحکایت از توقیفی ،(24) هاعیب غیر از این

 موجب فسخ بر اساس روایات دارد.

دسته دیار از فقها بر اساس همان مبنای کلی، عقد نکاح 

شارع قرار گرفته  یرا یکی از عقود معاملات که مورد امضا

مانند  ،دانند، بر همین اساس جز در موارد خاصیاست، می

دیار در عقد نکاح، به صورت  اشتراط لفظ، عده و موارد خاص

دانند، بر همین اساس کلی نکاح را از مخترعات شرع نمی

های گردد، مقید به عیبقد میهای را که موجب فسخ ععیب

شده در نصوص ندانسته، قائل به توسعه عیوب موجب فسخ ذکر

 باشند.های منصوص میهای عیبنکاح بر اساس علل و ملاک

در عقد نکاح فقهایی که به بر اساس این مبنای کلی 

اند، بر این باورند های موجب فسخ فتوا دادهشمولیت بیماری

بلکه معیار  ،نیستمحدود به چند عیب خاص که حق فسخ، 

این حق، هر عیبی است که مانع از مباشرت و استمتاع باشد، 

 ا...آیت زوج رخ دهد و خواه برای زوجه.خواه این مرض برای 

عیوبی که مانع از امکان »نویسد: باره مین)ره( در ای معرفت

معاشرت و استمتاع و مباشرت در یکی از زوجین باشد، موجب 

این گروه، (. 25) «جواز فسخ نکاح برای طرف دیار خواهد بود

اند که در قسمت کردهای را ذکر برای اثبات ادعای خویش ادله

 شود.ادله ذکرمی

 نکاحدخالت عنصر زمان و مکان در عقد  ـ2

ه ترین عقود اسلامی بعقد نکاح به عنوان یکی از محکم

تواند متناسب شدت تحت تأثیر عوامل اجتماعی است که می

با اقتضائات زمانی و مکانی متفاوت باشد، بر این اساس شرایط 

ای اجتهادی قرار گیرد عقد نکاح در زمره موضوعاتی مستحدثه

 ،و مکان باشد نصر زمانبعضی از فقها متأثر از دو عکه به تعبیر 

)ره( بر تأثیر دو عنصر زمان و مکان  گونه که امام خمینیهمان

کند که عمدتاً در مسائل مستحدثه ظهور در اجتهاد تأکید می

کند و در صورت تبدل موضوع، حکم نیز به تبع و بروز پیدا می

گونه که تبدل شطرنج از قمار به آن تغییر خواهد کرد، همان

قبلی آن را تغییر  )ره(، حکم شد که حضرت امام موجبورزش، 

بر این اساس، زمان و مکان دوعنصری هستند که  (.26) دهند

در تبدل موضوعات و تغییر حکم نقش محوری دارند و با 

های جدید امکان سرایت حکم پیشرفت علم و شناخت بیماری

هایی که در های منصوص به بیماریفسخ نکاح از بیماری

 .اند، وجود داردرد نشدهروایات وا

، مانند آنچه روداین از باب تغییر در موضوعات به شمار می

های در تعلق زکات به برخی از اموال و دارایی که برخی فقها

امروزه با »اند: غیر منصوص ـ برخلاف دیدگاه مشهورـ فتوا داده
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تی به مدرن، موضوعات زکات زندگی مردم از سن شیوهتغییر 

 )ص( مشمول حکم وجوب زکات بود، در پیامبرکه در عصر 

یا به ندرت یافت  طور کلی از بین رفتهبسیاری از کشورها یا به 

پوشی از زکات به چشم کهاینبه  توجههمچنین با  .شوندمی

عنوان یك واجب الهی ممکن نیست، باید در اصول و قواعد 

به اجتهاد  کهاینتعیین موضوعات زکات بازناری کنیم، بدون 

 (.21) «سمت ابتذال کشیده شود

چنانچه در امر مهم و عبادی زکات بتوان بر اساس قواعد و 

را حل کرد و به  ضوابط دقیق علمی، تعارض موجود در روایات

ور معاملاتی از قبیل زکات قائل شد، در ام هگانهعبور از موارد ن

ها قابل ت حکم آننکاح که تعبدی نبوده، حکمت و عل

دادن عیوب منصوص به اشد، نیز امکان سرایتبتشخیص می

های غیر منصوص که دارای همان ملاک باشند، وجود عیب

خواهد داشت، این همان دیدگاه فقیهانی است به برخی اشاره 

با کشف »اند: شده و برخی دیر نیز در این زمینه چنین فرموده

موضوع وسعت پیدا  یرهقطعی ملاک و معیار حکم، شعاع دا

ها نیز و به خصوص در مورد برخی بیماری (25)« کندمی

ها پوستی اند که حکم فسخ برای تمامی بیماریتصریح کرده

 (.21) که در روابط زناشویی اخلال ایجاد کند، ثابت است

 

 های غیر منصوصادله قائلین به عدم جواز فسخ در عیب

هایی ها و بیماریترین عدم جواز فسخ نکاح عیبعمده

ر رویات ذکر شده است، این مر باعث برداشت است که د

ها بر اساس روایات شده است که نیاز ها و بیماریانحصار عیب

گیرد، سپس به دلایل به بررسی دارد که مورد اشاره قرار می

ها به صورت عموم و به صورت خاص جواز فسخ نکاح در عیب

 :شودبه بیماری پسور وازیس پرداخته می

 اللزوملةاصا: اولدلیل ـ 1

ی در صورت شك در بقای زوجیت به جهت وجود اولاصل 

براین طبق ر مرد یا زن، لزوم عقد است. بناعیبی قبل از عقد د

 شوداین اصل هم در معاملات و هم در معاهدات جاری می

با انعقاد قرارداد نکاح بین دو طرف، آثار شرعی و قانونی  (.23)

ای از هر بهانه توانند بامیطرفین ن شود والاجرا میآن لازم

ف به بلکه موظ ،را نادیده بایرند زده، آن اجرای آن سر باز

ب آثار و احکام شرعی آن هستند، استفاده از این اصل و ترت

قاعده در عیوب موجب فسخ نکاح، محدود به فقهای این عصر 

بلکه بیشتر فقها ـ اعم از قدما و معاصران ـ برای حفظ  ،نیست

شوند، محدود نواده، عیوبی را که موجب فسخ میتحکیم خا و

اند )چهار عیب در مرد و هفت عیب در زن(، برای غیر دانسته

اند. صاحب از این موارد، به اصل لزوم عقد استدلال نموده

اض، در راستای این هدف مهم به حصر عیوب فتوا داده و یر

 ن چهار عیب )جنون، خصاء،یوب مرد در ایفرماید: حصر عمی

 (.92) ن فقها استیجب، عنن(، به خاطر اصل مشهور ب

با صراحت  الأحکام، نیز پا را فراتر نهاده وبصاحب مهذ

داند و می یجار یالزوم را در هر عقداصالت قاعدهکامل، 

مار عقدی  ،است یجار یالزوم در هر عقداصالت» فرماید:می

م لاز یل خارج شود، خصوصاً نکاح، پس هر نکاحیکه با دل

و  که شارع در صحت فسخ آن تصریح کند یاست، مار زمان

م، باید به اصل لزوم عقد مراجعه یهرگاه در جواز فسخ شك کن

 ح،کردن از عیوب مصرح به غیر مصریتعد براینبنا(. 91) «کنیم

 پذیر نیست.امکان

در اینجا دو بحث اساسی در  منشأ لزوم عقد: -1-1

لزوم و جواز  کهاینیکی  ،های فقهی مطرح گردیده استکتاب

باشد؟ دیار از مقتضای عقد است یا از مقتضای اطلاق عقد می

منشأ لزوم و جواز از کجا است آیا بر اساس حکم شارع  کهاین

مبتنی  بنای طرفین که بر عرف و حکم عقلااست یا بر اساس 

 لزوم و جواز مقتضای چیست؟ فقها کهایناست، در بحث اول 

جای طرح  که در اینجا اندمطرح کردهمباحثی مفصلی را 

به طرح دو دیدگاه بسنده  صرفاً ،ای آن مباحث نیستهمه

کنیم، مشهور فقهای متقدم لزوم وجواز را متقضای ذات می

مقتضای  گروهی هم لزوم و جواز را (.92) اندعقد دانسته

 (.99) داننداطلاق عقد می

معروف  یعنی منشأ لزوم عقد، دو دیدگاه ،در بحث دوم

بر اراده ضمنی دو طرف استوار لزوم و جواز  کهایناست یکی 

باشد، دوم جمعی از فقهای که تبادل و التزام بدان می است

امامیه لزوم و جواز را نه مقضای عقد و نه مقتضای اطلاق 

دانند، بلکه لزوم و جواز را دو حکم شرعی خارج از ماهیت می

لزوم و جواز با قطع »اند: چنانکه فرموده (.94) دانندعقد می
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نظر از حکم شارع از مقتضای عقد نیست، بلکه از احکام 

وفا به مقتضای  شود، گرچه وجوبشرعیه برای عقد شمرده می

)وفای به عقد( حکم شرعی برای عقد به  عقد به دلالت آیه

 (.95) «آید که مساوی با لزوم استحساب می

عی باشد، دلایلی در صورتی که منشأ لزوم و جواز حکم شر

کند، لزوم را تأیید می مانند آیه شریفه )اوفوا با العقود( نیز آن

د به مقتضای عقد یك امر شرعی است و این بدان وفای تعه

در  ،معنی است پس از آنکه اراده طرفین به عقد تعلق گرفت

را  صورتی که معامله دارای شرایطی باشد که شارع مقدس آن

مجعول به جعل شرعی که لزوم و  به رسمیت شناخته است،

 ،گردد، بر این اساس عقد قابل فسخ نیستجواز باشد، لازم می

مار مواردی که در شرع مشخص شده است که پسوریازیس 

خاطر  کردن عقد نکاح بهجزء آن موارد نیست، در صورت فسخ

پسوریازیس، لزوم عقد نکاح مانع از تأثیر فسخ است و باید 

 عقد ازدواج باقی بمانند.طرفین بر مقتضای 

یکی از دلایل عدم الزوم: نقد تمسك به دلیل اصالت -2-1

الزوم است که به سرایت حکم به عیوب جدید دلیل اصالت

 شیوه ذیل قابل نقد است:

احتمال دارد لزوم و جواز نه مقتضای عقد باشد و نه  ـ

چون اگر چنین باشد، نباید لزوم و جواز  ،مقتضای اطلاق عقد

عقد منفك شوند، در حالی که در بعض موارد مثلا لزوم از  از

وسیله ه عقد نکاح ب کهاینمانند  ،کندعقد انفکاک پیدا می

 گردد.آشکارشدن بعضی عیوب زوجین فسخ می

ترین دلیلی که موجب شده، مشهور به عدم هرچند مهمـ 

الزوم است و حکم کنند، اصالتسرایت حکم به عیوب جدید 

ن اصل در کلام بسیاری از فقها آمده است، ولی با ك به ایتمس

الأصل دلیل حیث »اند: به عبارت معروف فقها که فرموده توجه

 ،ای شمرده شودکنندهتواند دلیل قانع، این اصل نمی«لادلیل

 ای مانندتمسّك به اصول ـ خواه اصول عملیه هچون رتب

ای مانند استصحاب بقای عقد و خواه اصول لفظیه

 شود ـ، جاری می«أوفوا بالعقود»که در  الاطلاقلةاصا

ورت وجود دلیل در ص همیشه متأخر از دلیل است. بنابراین

راست، اش متأختر، تمسك به اصلی که رتبهخاص و قوی

عا سخن شیخ طوسی در ممنوع خواهد بود، شاهد بر این مد

با وجود دلیل »کند: است که تصریح میخلاف و  مبسوط

ی بعد از فسخ و بعد از خ نکاح حتر جواز فسمحکمی که ب

کند، دیار نوبت به تمسّك آمیزش، دلالت می

 (.96) رسدنمی اصالةاللزوم

های جدید و مزمن مانند پسوریازیس بیماری دربارهحال 

الزوم دلیل بر فسخ وجود باید دید که آیا قبل از جریان اصالت

اشاره له خاص نه؟ دلایلی مبنی جواز فسخ در بخش اد دارد یا

که بر این اساس طبیعتا نوبت به اصالت الزوم  خواهد شد

 .رسدنمی

 ه عیوبدلیل دوم: روایات محصورکنندـ 2

، روایاتی وجود دارد که اللزوماصالةعلاوه بر 

کردن عیوب غیر منصوص به های گوناگون از ملحقبا عبارت

ها این است که عیوب اند و مضمون آنمنصوص نهی کرده

ب فسخ، محدود به موارد منصوص است. در اینجا به دو موج

 شود:ترین روایات اشاره میمورد از مهم

کند که ایشان نقل می )ع( ی از امام صادقغیاث ضب ـ

هناامی که دانسته شد مرد عنین است و به طرف »فرمودند: 

ولی اگر یك  ،شودها جدایی افکنده میرود، بین آنزنان نمی

شود، ها جدایی حاصل نمیمیزش کند، بین آنبار با همسرش آ

 (.91) «گرددمرد با عیب رد نمی

کنند که به طور مطلق فقها به ذیل این روایت استدلال می

 ؛ مرد بهالرجل لایرد من عیب»فرموده است: 

که در عیوب ه نهایت امر این است شود، البتخاطر عیب رد نمی

ـ از  عیوب مشکوک در اما ،شودد میمنصوص، این اطلاق مقی

اطلاق این  وسیله فسخ به جمله در عیب مورد بحث ـ حق

 شود.روایت، نفی می

عی هستند و مد روایت را صحیحه شمرده صاحب جواهر

همچنین در  ین روایت هیچ ایرادی سندی ندارد.که سند ا

و  این روایت ادعای اجماع نموده استخصوص صحت 

ه است که اگر اصحاب های رجال آمددر کتاب»فرماید: می

روایت نقل کنند، این  اجماع از یك شخص مجهول و ناشناخته

شود، در این روایت نیز )صفوان ت روایت مینقل موجب صح

بن یحیی و ابان بن عثمان( از اصحاب اجماع هستند، پس نقل 

 (.91) «شوداین دو نفر، موجب صحت روایت می
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 یفِّ »اید: فرم)ع(، می حلبی امام صادق هدر صحیحـ 

تَزَوَّجُ إِّلَى قَوْمٍ فَإِّذَا یرَجُلٍ 

تُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ 
َ
نُوا لَهُ یبَ یامْرَأ

رَدُّ الن ِّكَاحُ مِّنَ یرَدُّ إِّنَّمَا یقَالَ لا 

الْبَرَصِّ وَ الْجُذَامِّ وَ الْجُنُونِّ وَ 

در مورد مردی که با زنی یك چشم ازدواج کرده، « الْعَفَلِّ 

نافته است، فرمودند: زن بازگردانده ولی او چیزی به مرد 

همچنین فرمودند: همانا نکاح فقط به خاطر پیسی،  .شودنمی

 (.93) شودجذام، جنون و عفل رد می

که از ادوات حصر است و شمردن  «انما»با توجه به کلمه 

تعدادی از بیمارهای موجب فسخ روایت، بر حصر دلالت دارد، 

گردید، با ذکر می تماًاگر بیماری دیاری دخالت داشت، ح

های توجه به استفاده از ادات حصر و شمردن تعداد بیماری

گونه شود، همانهای دیار موجب فسخ نمیموجب فسخ، عیب

که در روایت کوری یك چشم را رد کرده است. بر این اساس 

توان موجب فسخ نکاح های مانند پسوریازیس را نمیبیماری

 دانست. 

با توجه به اشکال : هاحصاری عیبنقد دلالت ان -1-2

دو دلیل استدلال به این روایات صحیح  سندی و دلالی هر

شکال سندی و دلالی روایت غیاث ضبی این است ا امانیست، 

خلاف آنچه در تهذبین آمده است، به جای که در کافی بر

 این روایت به (.42) غیاث ضبی، عباد ضبی ذکر شده است

 (.41) ی، ضعیف استبودن غیاث ضبخاطر مهمل و ناشناخته

 منکتاب ه در نسخ زیرا ،معارض دارد هاین روایت نسخ ـ

 (.42) آمده است« مِن عنن» الفقیه لایحضر

زیرا  ،)ره( نیزخالی از اشکال نیست جواهرسخن صاحب  ـ

بسیاری از فقها قانون اصحاب اجماع را که کشّی گفته است، 

 گوید:م را ـ که میهمچنین قانون دو (.49) قبول ندارند

کنند ـ اگر هم پذیرفته اصحاب اجماع فقط از ثقات نقل می

شود، در حالی که ه آنان میشود، فقط شامل مشایخ بلاواسط

اصحاب  هبدون واسط ی از جمله مشایخ و اساتیدغیاث ضب

)عنین( تصریح  ، این روایت که صرفا به یك عیباجماع نیست

  دلالت داشته باشد. هاتواند بر حصر عیبدارد، نمی

ین فرماید: در ذیل ااشکال دلالی این روایت نیز می درباره

خاطر هیچ  نکاح به حدیث آمده است که مرد هرگز حق رد

الی که این مطلب خلاف اجماع علما، عیبی را ندارد، در ح

خلاف سایر روایات صحیحه است، به اجماع تمام مسلمین و بر

در مردان است « اختای»رد عیب علاوه، صدر این روایت در مو

عقد ازدواج داده شده است، پس  ه ردو در صدر روایت اجاز

فسخ، در  ن از ذیل روایت برداشت کرد که حقتواچاونه می

هیچ یك از عیوب، ثابت نیست؟! به دلیل احتمالاتی که در 

گفته « بٍ یرَدُّ مِّنْ عَ یالرَّجُلُ لا »معنای جمله 

د قول یم، ناچار بایرا مجهول بخوان« ردّی»اگر فعل »شده است: 

وبى حمل یا بر عیم یوب منصوص حمل کنیر عیامام را بر غ

توان فعل را ز مىیم که بعد از عقد حادث شده است. نیکن

معلوم خواند و سخن امام )ع( را حمل بر استحباب طلاق به 

ل یب زن کرد. هر دو احتمال را صاحب وسایقصد پوشاندن ع

توان به این روایت از نظر دلالی نمی (.44) «مطرح کرده است

 استدلال کرد.

واضح است که ایت هر طور معنا شود، پربه هر حال، این رو

عمومیت و شمول آن نسبت به تمامی عیوب مردان قابل 

ترین دلیل پذیرش نیست. از این رو، گرچه این روایت مهم

ددی دیدگاه مشهور در عدم جواز فسخ بود، ولی اشکالات متع

 دارد و قابل قبول نیست. 

 ،تواند وارد باشداشکالاتی که بر روایت حلبی وارد می

 عبارتند از:

د یا خیر؟ از کلمات آیا این روایت بر حصر دلالت دارـ 

شود که روایت با پذیریش )انما(، در استفاده می بعضی از فقها

تواند دلالت بر حصر داشته باشد: در این متن روایت نمی

ود را از کند که یك چشم خزنی سؤال می دربارهت، سائل روای

برای مرد وجود دارد یا  فسخ نکاح دست داده است که آیا حق

جا که امام )ع(، در مقام بیان هستند و فقط پاسخ نه؟ از آن

اب سائل، دادن به این سؤال برای ایشان اهمیت دارد، در جو

)یك چشم  فسخ نکاح را در مورد دهند و حقپاسخ منفی می

چراکه  ،سخن ایشان مطلق است کند. بنابراینبودن( نفی می

جزئیات این حکم سالبه هستند و در  هفقط در مقام بیان هم

مقام اثبات حق خیار در عیوب مذکور و نیز در مقام بیان 

شرایط و جزئیات و حصر این عیوب نبوده است، اینجا مانند 

 دربارهه است و موردی است که زنی بدون وضو نماز خواند
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پرسد، در اینجا اگر حضرت در پاسخ او خود سؤال می هوظیف

، این پاسخ، در مورد عدم «لاصلاةإلا بطهور»بفرمایند: 

کننده، سخن مطلق و کاملی است، ولی صحت نماز سؤال

توان از آن استفاده کرد که تنها شرط برای نماز، طهارت نمی

هارت لباس و... لازم است و سایر شرایط مثل قبله، پوشش، ط

بحث نیز تنها چیزی که مورد نیاز  محلنیست، پس در روایت 

اند، ان کردهو حاجت سائل بوده و حضرت آن را در پاسخ او بی

 «بودن زنیك چشم» خاطر خیار به این بوده است که حق

در چه مواردی جواز فسخ در عقد نکاح  کهاین اما ،ثابت نیست

از این رو از  .اندل ذکر کردهز باب تفض)ع( ا وجود دارد، امام

 (.49) شودکلام ایشان حصر استفاده نمی

های موجب فسخ دلالت داشته اگر روایت بر حصر عیب ـ

باشد، پیامدش مخالفت و تعارض با روایات دیاری است که 

 اندهای موجب فسخ را بین هفت تا نه عدد ذکر کردهعیب

(54.) 

روایت  کهاینچه رسد به  تا یستمحرز ن استفاده از انّما ـ

 دلالت بر حصر داشته باشد، چون در نقل کافی روایت بدون

 (.91) ذکر شده است انما

عا کرد که در موارد فراوانی توان اد، میاثبات انما بر فرض ـ

این کلمه بر حصر حقیقی دلالت ندارد و در اینجا هم اگر 

ات تعارض پیدا وایدلالت بر حصر حقیقی داشته باشد، با سایر ر

تصریح کرده است حصر در  کند. از این رو بعضی از فقهامی

این روایت، یك حصر اضافی است و به همین جهت، منافاتی با 

 (.46) سایر روایات ندارد

مبنی بر منحصرکردن  مشهور ادله به ضعف توجهبا بنابراین 

به عدم اجماع و اتفاق نظر  توجهعیوب موجب فسخ و نیز با 

تعداد عیوب موجب فسخ، پذیرش دیدگاه غیر  دربارهیهان فق

رسد. این در حالی است که تر به نظر میمشهور، با ادله سازگار

اجماع مسلمین به روشنی بر اصل وجود حق خیار در برخی از 

ها اختلافات زیادی تعداد آن دربارهعیوب دلالت دارد، گرچه 

از عیوب موجود در  از این رو برخی از فقها خورد.به چشم می

 ،انداند و عیوب دیاری هم اضافه کردهروایات، پا را فراتر نهاده

)زمانه، عاهه( مریضی حیوانی را نیز از جمله  ،مثلاً شیخ صدوق

 شیخ مفید(. 42) عیوب موجب فسخ نکاح شمرده است

فجور و فحشا  به خاطرحدخوردن زن های دیاری مانند عیب

تواند با وجود این عیب، عقد می را عیب شمرده، گفته، مرد

سلاّر، ابن جنید و ابوالصلاح نیز، حداز  (.41) ازدواج را رد کند

از شیخ مفید  مسألهدر این  (.41) اندزنا را در زن عیب شمرده

 (.43) اندپیروی کرده

دمحسن امین جبل عاملی فتوایی همچنین علامه سی

 ازی چنین نقلمشهور را از برخی شاگردان نامدار میرزای شیر

ازدواج است و اگر فقر زوج از جمله اسباب فسخ عقد »اند: کرده

دستی تی عسر و تنگعقد ازدواج محقق شود، ولی بعد از مد

آن را نداشته باشد و نتواند به  تحملپیش آید که زوجه توان 

فسخ برای زن ثابت  در این صورت حق زندگی ادامه بدهد،

 (.52) «ز زوج خود جدا شودتواند بدون طلاق ااست و می

هرچند این فتوا از جمله نوادر است، ولی همین که یك 

دهد، میفقیه بزرگ و نامور به چنین سرایت و عمومیتی فتوا 

 عا کرد که جواز فسخ نکاح درشود که بتوان ادموجب می

بحث ما که یك  محلبلکه در  ،عیوب منصوص منحصر نیست

شود، در ی مییدر زناشو بیماری مزمن پوستی موجب اختلال

محکم و قابل اعتنا وجود داشته باشد، به  ادلهصورتی که 

 توان به جواز فسخ عقد نکاح قائل گردید. آسانی می

 

 پسوریازیس و ادله جواز فسخ نکاح

توان برای فسخ قبل از بیان دلایل عام و خاصی که می

های موجب ها یا در خصوص بیمارینکاح برای عموم عیب

ها و معیارهای ، ارائه کرد، لازم است در مورد ملاکفسخ

 احتمالی بیماری پسوریازیس توضیحاتی ارائه گردد:

 معیار حکم فسخ نکاح در بیماری پسوریازیس ـ1

احکام فقهی از لحاظ وسعت و محدودیت، تابع موضوعات 

های خود ها و ملاکتو موضوعات نیز از عل خود هستند

گاه علت حکمی در موردی تحقق ، یعنی هرکنندتبعیت می

 علتاگر  اما ،شودب و شامل آن مییابد، حکم نیز برآن مترت

کشف ناردد یا ظنی باشد، حکم نیز بر آن بار نخواهد شد، در 

ص علت مشخحقیقت، موضوع حکم، آن چیزی است که آن را 

کند، نه آن چیزی که به عنوان مورد در خطاب ن میمعیو 

 شرعی ذکر شده است.
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و ملاک  علتآوردن دست توان گفت: بهاین اساس می بر

یسر است: یکی از طریق حکم، به یکی از دو روش کلی م

نقلی معتبری  ادلهی و دیاری از طریق روایات و استدلال کل

رواضح است که است، پ )ع(، به ما رسیده که از طریق اهل بیت

 ئمهابلکه  ،کندرا تأیید نمی اول شیوه)ع(،  مذهب اهل بیت

زدن، استحسان، شمار، تخمین)ع(، در روایات بی معصومین

قیاس و سایر اموری که میان مذاهب عامه مرسوم بوده و به 

 اندزدند، تحریم کردههای عقلی حکم را حدس میملاک وسیله

دوم  شیوهمردود است،  اول شیوهبه همان اندازه که  اما ،(51)

اند. عتبر ـ را تأیید کردهـ یعنی استفادة ملاک حکم از روایات م

 علتملاک و  توان)ع( ب پس اگر از نصوص و روایات اهل بیت

حکم را کشف نمود، به تبع آن موضوع حکم نیز توسعه پیدا 

 شود.می مترتبکند و حکم بر آن می

توان این ملاک عام را از در موضوع فسخ نکاح نیز می

روایات برداشت کرد که اگر زوج در زمان قبل و بعد از نکاح 

تواند نکاح را فسخ کند و توانایی آمیزش نداشته باشد، زن می

د و یا خاطر نقص خلقت او باشوانی به تفاوتی ندارد که این نات

اگیر و یا چیزهایی یا بیماری و خاطر بیماری عارض شده به

 بودن و مانند آن.یا ممسوح مانند سحر و جادو

های ناشی برای تبیین بیشتر بیماری پسوریازیس و آسیب

از آن، به برخی از عوارض اجتماعی این بیماری نیز اشار 

 گردد:می

اند: منشأ روحی و جسمی بودن این بیماری گفته درباره ـ

ها ی در تکثیر سلولشواهدی دال بر دخالت دستااه ایمن»

وجود دارد، فشارهای روحی و اضطراب این اختلال را تشدید 

ها، کند و علاوه بر آن، عواملی چون صدمات، عفونتمی

 «شوندتغییرات هرمونی و فصلی موجب حمله بیماری می

(12.) 

های محافظ تکثیر سریع بیماری و آسیب به سلول درباره ـ

 ههای لایین بیماری، سلولدر ا»پوست نیز گفته شده است: 

 هشدهای تشکیلپوست به سرعت تقسیم شده و سلول هزایند

 کهاینضمن  ...کندسرعت در سطح پوست حرکت میجدید به 

 «کندهای محافظ طبیعی پوست پیشایری میاز تشکیل لایه

(12.) 

طبق نظر پزشکان پوست، مبتلایان این بیماری مدت  ـ

ند بود و تا آخر زندگی همراه با طولانی دچار عوارض آن خواه

 (.52) بیمار، وجود دارد

 ،های دیار باشدتواند عاملی برای بیماریاین بیماری می ـ

هایی نظیر اضطراب، افسردگی، مثلاً احتمال بروز بیماری

 هچاقی، دیابت، فشار خون بالا، لنفوم، انفارکتوس قلبی و سکت

 (.12) دهدمغزی را افزایش می

ماهیت  به توجهس احتمال عود دارد و با پسوریازی ـ

ها برای هر فرد به کننده و مزمن این بیماری، درمانعود

رساندن اقلچرخشی و با هدف به حد صورت ترکیبی و

 (.12) شودتوکسیسیته، تنظیم می

 دلایل الحاق پسوریازیس به بیماری پیسی ـ2

ضرر(، مهم و جامع عقلی )لا قاعدهقاعده لاضرر:  -1-2

یعنی هرگاه  ،از کاربردهایش مسأله فسخ ازدواج است یکی

های وجود آید که به اساس و پایهه برای زوجین مشکلی ب

 هفلسف تحققکند و مانع ناپذیر وارد خانواده، ضرر جبران

شود، برای حل این مشکل، از این قاعده استفاده وجودی آن 

 (.59) شودمی

 ن قاعده را توسط فقهاه از ایبرخی از حقوقدانان نیز استفاد

در بیماری پیسی و شمولیت آن را جهت فسخ ازدواج، کاملاً 

زیرا علاوه بر  ،دانندمنطبق با موازین و روح فقه اسلامی می

 اندضرر را نیز معیار فتوای خود قرار دادهلا قاعدهقیاس اولویت، 

موافقان شمولیت عیوب بر این باورند که  همه از این رو (.54)

توان برای زوجین حق هایی میت بروز چنین آسیبدر صور

فسخ قائل شد تا به فردی که برای ازدواج اقدام کرده است، 

 ضرری وارد نشود.

با وجود عیب در یکی از زوجین، لزوم عقد و سلب حق 

ویژه گردد، به سرایت عیب به دیاری میخیار از او مستلزم 

تواند قابل نسبت به زوجه که حق طلاق ندارد، این ضرر می

یی مالی که به مراتب از هادر ضرر اشد، چطور فقهاجبران نب

از این  ،تر از ضرر جانی در مانند ازدواج استنظر اهمیت پایین

چون ضرر وارد  ،اندقاعده استفاده کرده و اجازه فسخ را داده

زیرا طبق روایت،  ،کردن بر فرد مغبون، مورد قبول شارع نیست
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 ست که در آن ضرر وجود داشته باشدشارع حکمی نکرده ا

(55.) 

چنین مواردی که یکی از زوجین دچار یك در  بنابراین

ی ویزناش رابطهه کنندبیماری پوستی لاعلاج و مزمن و مختل

عقلایی است و انکار آن موجب  فسخ نکاح، یك حق است، حق

 (.56) شودیکی از آنان می ضرر عقلایی بر

ای مورد نقد و اشکال قرار این استدلال از سوی عده اما

این قاعده برای برداشتن حکم »گویند: گرفته است، ایشان می

ضرری جعل شده است و در مواردی که نبودن حکم، موجب 

بحث ما که از نبودن حق خیار فسخ،  محلضرر شود ـ مانند 

وسیله این قاعده حکمی را  توان بهآید ـ نمیضرر لازم می

برای نفی حکم ضرری است نه « لاضرر»چون دلیل ، اثبات کرد

تواند حکمی را که از عدم برای اثبات حکم ضرری، پس نمی

 (.51) «آن ضرر لازم آید، ثابت کند

این  همهتوان ت در کلمات فقهای بزرگ میبا دق اما

، برخی از اولمثلاً در مورد اشکال  ،اشکالات را پاسخ داد

این است که حکمی از لاضرر،  قاعدهاند: مفاد بزرگان فرموده

شود و ضرری منتسب به ضرر نمی تحملجانب شارع سبب 

گونه شارع به عنوان قانوناذار وجود ندارد و این مطلب همان

که در صورت جعل حکم موجب ضرر، صادق است، در صورتی 

که عدم جعل حکم از سوی شارع موجب ضرر شود، نیز صادق 

و جذامی ضرر عامل اگر چنانچه در بیماری پیسی (. 51) است

باشد، بیماری پسوریازیس نیز موجب ضرر در فسخ نکاح 

شود، به جهت شباهتی که این دو بیماری به شریك زندگی می

های علمی امروزی هم دارند و ای چه بسا در گذشته که دقت

دو تحت یك  وجود نداشته است، به دلایل علائم ظاهری هر

 .شده استشناخته می نام به نام پسی

نه گوای که برای اینیکی از ادلهعسر و حرج:  -2-2

اینست که  ،شود بیان کردمی ها بر اساس کلمات فقهابیماری

های مثل پیسی باعث عسر و حرج در زندگی همسر بیماری

شان در تنانا و گردد و زندگیها میصاحبان این بیماری

ی از که در بیماری پیسی برخ گونهگیرد، همانسختی قرار می

بودن زندگی زن با در جواب از سؤالی مبنی بر حرجی فقها

مردی که دچار مریضی پیسی است و موجب قطع رابطه 

شویی با وی گردیده ویشان و کراهت زوجه در روابط زناخ

مارى مزبور از یت بیها از سرااگر ترس آن»است:  است، فرموده

، عسر و کنندد مىییجاست و پزشکان آن را تأه نظر پزشکى ب

 (.53) «م استض بالا مسلحرج در فر

هایی که موجب عسر و حرج گردد را احکام و احتیاط فقها

اند: فرموده ها چنینپذیرند، چنانکه در مورد بعضی از احتیاطنمی

اط عسر و حرج یهذا الاحت»

 احتیاط (.62) «ة و الأخباریان بالآیمنف

عسر و )عمل زن مثل مستحاضه در مدت یك ماه(، موجب 

باشد که هم آیه قرآن و هم اخبار از آن نهی کرده حرج می

 است.

اگر  ،بودن آن نیستاگر در عبادات که شك در تأسیسی

احتیاط موجب عسر و حرج شود، مردود است، چطور در نکاح 

ی است، احتیاط موجب عسر یکه از مخترعات شرع نبوده امضا

با وجود  شود؟ آیا احتیاط در عدم جواز فسخو حرج نمی

بیماری دائمی مانند پسوریازیس، موجب عسر و حرج نیست؟ 

دارد،  در پی هایی که حکم حرجی راآیا این از مصادیق احتیاط

نیست؟ با توجه به آنچه از نظر پزشکی در مورد مریضی 

پسوروازیس گفته شد که قابل درمان نیست و هم این بیماری 

بر اعضای خارجی،  به جای بهبود رو به پیشرفت است، علاوه

و با توجه  کنداعضای داخلی بیمار را نیز به تدریج درگیر می

فالعقل »است:  از عسر و حرج که فرموده به تقریر فقها

بواسطة وعد الشارع  اماحاكم 

ف یأو مستقلا  بقبح التكل

ه عادة و تحملیبما لا  یالعباد

غالبا أغلب الناس، إذ لا عبرة 

ر بیان شرع و یا به صورت عقل یا به خاط ؛بالنادر

یا غالب مردم  مستقل تکلیف بندگان خدا را به آنچه که عادتاً 

« داند، )شاذ( و نادر اعتبار نداردتوانند قبیح میتحمل نمی

(61.) 

در مریضی پسوریازیس که سخن از یك عمر زندگی زن و 

مرد کنار یکدیار است، هرچند امکان دارد به ندرت زن و 

و علاقه شدید، این وضعیت را تحمل کنند  شوهر از سر عشق

که خارج از این بحث است، ولی به صورت کلی عادت بر 
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اینست که غالب مردم چنین وضعیتی را برای همیشه 

 توانند تحمل کنند.نمی

مراد آنست که در وقت ایجاب و  شرط ضمنی عرفی: -9-2

 ،کنندقبول طرفین به صورت صریح یا اشاره شرط را ذکر نمی

لی وجود آن شرط را در کنار سایر شرایط ضمن، عقد نکاح و

 که اگر عقد به طور مطلق هم انشا ایداند، به گونهضروری می

شود، وجود شرط مزبور در آن عقد، در ذهن عرف انعکاس 

شرط ضمنى عرفى، مدلول التزامى قرارداد است و در  .یابدمی

ز انشا ین جه، به دنبال انشاى قرارداد، شرط ضمنى عرفىینت

وع دارد، به یگردد، شرطى است که نزد عرف رواج و شمى

 (.51) ندیبقرارداد تلازم مى ن شرط ویان ایاى که عرف مگونه

 از نظر عرف مثلاً ،شرط ضمنى عرفى لازمه عرفى قرارداد است

د سالم و عارى از ین بایعوض ـ حداقل در قراردادهاى معوض ـ

به صورت مطلق بدون گفتاو  ب باشند، حال اگر قراردادىیع

بودن کالا شکل گیرد، به دلالت التزامى درباره سالم یا معیب

ب یار عیوگرنه خ ،د سالم باشدیشود که کالا بااستنباط مى

ل ین به دلیعنى طرفید، یآبراى شخص متضرر به وجود مى

 (.51) انداعتماد بر ارتکاز عرفى خود نسبت به آن سکوت کرده

منی عرفی کسی که به بیماری بر اساس شرط ض

ای به پسوروازیس مبتلا است، گرچه در ضمن عقد هیچ اشاره

توند این مسأله نشده باشد، بر اساس این شرط طرف مقابل می

 عقد را فسخ نماید.

توان برای فسخ از دلایلی که مینفرت از مریضی:  -4-2

ازیس بیان کرد، نفرت از بیماری است که از ینکاح در پسورو

ابن  روایات معتبر نیز قابل استفاده است، چنانکه روایت حسن

سألتُ أبا » صالح بر این امر دلالت دارد:

عن رجل تزو ج أمرأة  )ع( عبدالله

فوجد بها قرناء، قال: هذه 

نقبض زوجها عن یلاتحبل و 

 از امام صادق ؛مجامعتها ترد  على أهله

را غیر قابل  او)ع(، در مورد مردی که با زنی از دواج کرده و 

شود و شوهر از دار نمی، فرمود: بارنزدیکی یافته است، پرسیدم

« برگرداند کند، زن را به اهلشداری مینزدیکی با او خود

(62.) 

صرف باردارنشدن همسر باعث فسخ  کهاینبا عنایت به 

)ع(، به صرف باردارنشدن حکم به رد و فسخ  نکاح نیست، امام

لت حکم به فسخ نکاح، )انقباض، نکاح نکرده است، پس ع

در این  تناسب حکم و موضوع باشد، ازکراهت از مجامعت( می

وجود داشته باشد، حکم  علتجا این شود، هرروایت، معلوم می

گردد، خواه نفرت به خاطر عدم بارداری جواز فسخ جاری می

از مجامعت با آن زن، پس هناامی که  تنفر به خاطرباشد و یا 

کند که ص شد، فقیه علم پیدا میت حکم مشخعلملاک و 

وجود داشته باشد، حق فسخ نکاح نیز  علتهرجا این ملاک و 

نشدن موجب نفرت زن و مرد اگر حامله (.69) ثابت است

های تواند بشود، چطور بیماری پسورویازیس که بافتمی

کند و چه بسا وجود این پوستی و داخلی بدن را درگیر می

از  از بدن مانند دست و صورت جداهایی تبیماری در قسم

رغبتی طرف مقابل گردد، بودن یا نبودن آن، موجب کممسری

چنانکه ملاحظه شد این بیماری از نظر روحی نیز باعث 

شود که خود به عنوان عامل ثانوی استرس و مسائل دیار می

 تواند مطرح گردد.برای نفرت بیشتر می

)ص( نیز  به ذیل روایت نبویتوان در تأیید این روایت می

از مجذوم فرار کن مانند فرار از »فرماید: استدلال کرد، که می

ت چنین ا صدر این روایت در منابع اهل سنزیر ،(64)« شیر

ولاعدوی و لاطیره و »آمده است: 

ر  من المجذوم کما تفر  لاهام ه، ف

واگیری، فال بد، شومی جغد و مرض شکم  ؛من الأسد

کنی، از جذامی فرار )ولی( چنانکه از شیر فرار میوجود ندارد 

 (.65) «کن

فرار از جذامی، شاید به دلیل پیشایری از  علتتأمل در 

آلودگی احساس تنفر و انزجار باشد که اختصاص به بیماری 

توان در مناسبت حکم و موضوع، می هبلکه به قرین ،جذام ندارد

ی پیدا فرتنکه یکی از زوجین چنین حالت  هر بیماری

علت فتوای را استفاده کرد،  علتتواند عموم این کند، میمی

به سقوط حق حضانت مادری که پیسی دارد،  برخی از فقها

 (.66) دفع ضرر از فرزند ذکر شده است

باز به عنوان مؤید به این دسته از ادله نیز تمسك جست، 

چنانکه در روایات اسلامی آمده است: روزی شخص جذامی بر 
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آن حضرت دست  اما ،ول خدا وارد شد تا با او بیعت کندرس

أمسک »سوی او دراز نکردند و فرمودند: مبارک خود را به

این سخن، در صورتی  (.61) «یدک فقد بایعتک

توان یك اکرم باشد، می برای کلام پیامبر علتکه به عنوان 

های انسان همهی را استفاده کرد و آن را در مورد قانون کل

هایی که در روایات ذکر شده زیرا تعلیل ،زده تعمیم دادآفت

شوند. از د سرایت داده میاست، از مورد خودشان به سایر موار

بعضی از محققین برای سقوط حق حضانت مادر به  این رو

دلیل بیماری، جذام، پیسی و امثال آن به این آیه استناد کرده 

لا  لا تُضَارَّ والِّدَةٌ بِّوَلَدِّها وَ »است: 

چ مادرى به ید هینبا (.61) «مَوْلُودٌ لَهُ بِّوَلَدِّهِّ 

چ پدرى به خاطر فرزندش، بر یند و هیانى ببیخاطر فرزندش ز

 آنچه موجب ضرر فرزند از ناحیه مادراساس آیه شریفه هر 

گونه که امام )ع(، با استناد به این نهی شده است، همان ،شود

داند و در جایز نمیاآیه در ایام رضاع گرفتن کودک را از م

را از مادر به دلیل اهل سنت نیز حق حضانت  بعض از فقهای

 (.63) اندفرزند، ساقط کرده خوف از ابتلای

گونه اشکال کند که برخی از روایات، ممکن است کسی این

پس  ،ه، استحساناتی بیش نیستندلاند و برخی دیار از ادمرسل

وا به جواز فسخ نکاح در ، فتادلهتوان به استناد این چاونه می

های پوستی ـ مانند صورت ابتلای یکی از زوجین به بیماری

 پسورپازیس ـ داد؟

گوییم: یك مبنای بسیار قوی در کلمات فقها در جواب می

که در  ادلهای از اگر در مجموعه کهاینخورد و آن به چشم می

ی که مطلب را ثابت کند، های قوی و مهمها دلیلمیان آن

شود و به ضعف ك میادله تمسآن  هود دارد، به مجموعوج

دست به  ادلهزیرا وقتی مجموع  ،گرددها اعتنا نمیبعضی از آن

کنند، به دهند، ضعف یکدیار را جبران میدست یکدیار می

کند که در این فتوا راه ای که فقیه اطمینان پیدا میگونه

گرچه دلیل بحث ما نیز ا محلاشتباه را طی نکرده است. در 

دوم و چهارم از روایات مرسل استفاده شده بود، ولی با وجود 

لاضرر و لاحرج و دلیل سوم،  قاعدهدلایل متقن و قوی مانند 

کند که این بیماری جدید پوستی اگر در انسان قطع پیدا می

کم رتبه و  تر از عیوب منصوص نباشد، دستملاک فسخ، قوی

 .منزلت همان عیوب را دارد

گونه که همانائات زمانی: تغییر متعلق در اثر اقتض -5-2

های مهم در استنباط حکم یکی از فاکتور ،اشاره گردید قبلاً

شرعی شرایط و اقتضائات زمانی است، بدین معنا که اگر از نظر 

زمانی موضوع یا متعلق حکم تغییر پیدا کند، حکم آن نیز 

اخته شده نبودند، شن هایی که قبلاً کند، مریضیتغییر پیدا می

مردم نسبت به و پیامدهای ارتباط با صاحبان این امراض 

آگاهی نداشتند، چون موضوع مریضی فاقد ضرر بوده است، 

ولی بعد از  ،ها جایز بوده استارتباط با دارندگان این بیماری

های خطر بسیاری از بیماری پیشرفت علم و شناخت دقیق

و قتی موضوع از  بودن و...ناکاز نظر آثار، پیامدها، مسری

بیماری غیر قابل انتقال و غیر مضر به بیماری قابل انتقال و 

توان حکم ارتباط را جواز هم می مضر تغییر یافت، آیا باز

دانست، یانه حکم به تناسب تغییر موضوع به ارتباط حرام و 

گونه که در تغییر متعلق کم یابد؟ همانمکروه تغییر می

شوند و ثانوى، که عارض بر متعلق مى عناوین» اند:فرموده

ضرورت، ضرر، عسر و  بسیارند، ماننددهند مى تغییرحکم را 

، که خواه ناخواه در بستر زمان و مکان عناوین این حرج و...

شوند در حکم شرعى مى تغییرکنند، سبب مى پیدا تغییر

اد و اجته بارز نقش زمان و مکان در مصادیق ، از موارد ونتیجه

 (.12) «داستنباط حکم شرعى هستن

شناخته شده  بر این اساس مریضی پسوریازیس که قبلاً

)لازم و واجب( بوده است،  زوجیبت نبود، متعلق حکم عقد

 ،حال که این بیماری شناخته شده است، متعلق وجوب وفا

یعنی عقد زوجیت تغییر پیدا کرده است، جزء مصادیق زوجیت 

ده است، در گذشته شناخت از ضرری و زوجیت حرجی ش

بیماری پسوریازیس یك بیماری عادی و قابل درمان برای 

ولی امروزه به عنوان یك  ،طرف مقابل مطرح بوده است

بیماری خطرناک، غیر قابل درمان و مضر برای طرف مقابل 

از این رو متعلق حکم حرجی، و ضرری شده،  .باشدمطرح می

بع تغییر حکم به وجوب فسخ حکم وجوب وفا به عقد، نیز به ت

 یابد.تغییر می
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تناسب حکم و موضوع در  تناسب حکم و موضوع: -6-2

عباسی است که در غالب مسائل احکام شرعی یك نرخ شاه

شرعی کاربرد دارد؛ در موضوع مانند زوجیت نیز تناسب حکم 

در موضوع  کهاینگشا باشد، با توجه به تواند گرهو موضوع می

د سایر موضوعات حکم شارع حکیم با موضوع ازدواج مانن

تناسب دارد، ولی حکم به وجوب وفای به عقد در موارد ابتلای 

یکی از زوجین بیماری پسورسازیس از چند جهت خلاف 

 باشد: تناسب حکم با موضوع می

که در مورد ملاک کشف مناط حکم: چنان از راه -1-6-2

 ست: احکام دارای دوا طالقانی گفته نظرعلیاحکام علامه ملا

های هستند، بدین معنی که مناطنوع ملاک تشریعی و حفظی

های مستقل و مخصوص برای هریك از احکام تشریعی ملاک

ولی  ،کنندگی برای شرابباشند، مانند مستشرعی می

های حفظی برای محافظت و توسعه احکام شرعی ملاک

ه جهت قطره شراب که ب باشند، مانند ملاک حرمت یكمی

شراب کسی را مست  چون یك قطره ،گی نیستکنندمست

داری از شراب است که کند، این ملاک برای امتناع و خودنمی

نوع  تطبیق این دو (.19) انجامدبه حفظ و توسعه حکم می

مناط برای احکام در موضوع زوجیت، چنین خواهد بود که 

ظام ن وفای به عقد در زوجیت، حفظمناط تشریعی وجوب 

وجوب وفای به عقد در زوجیت،  خانواده است و مناظ حفظی

است، بیماری پسوریازیس به عنوان  سلامت زوجین از عیب

رغتی زوجین نسبت به یك دیار باعث بی یکی از عیوبی

صورت مستقیم در مقابل مقابل ملاک حفظی ه گردد، بمی

گیرد و به صورت غیر مستقیم وجوب وفای به عقد قرار می

گیرد، یعنی باعث تزلزل ملاک تشریعی عقد نکاح را هدف می

تواند نظام خانواده است، با این وجود آیا چنین عقدی می

گونه که قبلا در مورد وجوب وفا و لزوم را داشته باشد، همان

این بیماری توضیح داده شده، این بیماری به خاطر تخریب 

رود و ار میبودن، عیب به شمپوستی و داخلی بدن و دائمی

مخالف مناظ تشریعی ازدواج است، عدم جواز فسخ نکاح در 

این بیماری با توجه منافرتی که پسوریازیس، بین زوجین 

تواند به وجود بیاورد، خلاف تناسب حکم و موضوع و بر می

 باشد، برای همین برخی از فقهامیخلاف حفظ نظام خانواده 

هایی که نفرت و بیماری»اند: ها فرمودهگونه بیماریدر این

کنند، با فلسفه و ملاک انزجار برای طرف دیار ایجاد می

ازدواج که مقصود از آن ایجاد آرامش و سکونت و 

به عبارت  (.12) «های فراوان است، تضاد دارندبرداریبهره

شود که لزوم و وفای به عقد در موضوعاتی جاری میدیار، اصل

دارد، تناسب و همخوانی  اقتضان موضوع با آنچه را که عقد آ

 داشته باشد.

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد: بین فقهایی  -2-6-2

امامیه معروف این است که احکام شرعی تابع مصلحت و 

بدین  15ای است که در متعلق احکام وجود دارد، مفسده

 و در وجوب نماز و حرمت زنا، مصلحت در نماز معنی که مثلاً 

بر حجیت کشف عقل، از مصالح  بنا (.19) تمفسده در زنا اس

اشیا و موضوعات بر اساس مستقلات عقلیه، در نزد  و مفاسدی

توان بین درک عقل بر این اساس آیا می (.14) علمای امامیه

نسبت به بیماری پیسی و پسوریازیس تفکیك قائل شد؟ بدین 

معنا که عقل وجود بیماری پسوریازیس را در ازدواج به عنوان 

صلحت درک نماید و حکم به وجوب وفای به عقد نماید، ولی م

وجود بیماری پیسی را در ازدواج به عنوان مفسده درک نماید 

و حکم به فسخ و عدم وجوب وفای به عقد نماید، در حالی که 

زوجیت را  یگونه که مفسده بقاعقل به صورت مستقل همان

یس نیز کند، در بیماری پسوریازدر بیماری پیسی درک می

 کند.همان مفسده را درک می

بر اساس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که به عنوان 

فقهای رود، برخی از اساس تناسب حکم و موضوع بشمار می

پسوریازیس تناسب حکم و  های مانندمعاصر در بیماری

)بیماری(  در صورتى که»اند: گرفته، فرموده موضوع را در نظر

 (.15) «فسخ ثابت است ، حقى باشدیناشوروابط ز واقعاً مخل

ها و این بیماری از نظر علائم، نشانه کهاینبا توجه به 

پیامدهای ارتباطی بین زوجین شبیه بیماری پیسی است که 

در روایات به عنوان ملاک فسخ عقد ذکر شده است، بنابراین 

پسوریازیس نیز همچون سایر عیوبی که مانع از امکان معاشرت 

تواند موجب جواز شوند، میتاع در یکی از زوجین میو استم

های به آسیب توجهزیرا با  ،فسخ نکاح برای طرف مقابل باشد

بیماری پسوریازیس و تعریف بیماری پیسی، حکم بیماری 
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پیسی برای پسوریازیس نیز ثابت خواهد بود، هرچند که عنوان 

چراکه  ،و اسم دیاری برای این بیماری بیان شده است

قیقت و منشأ پیسی با حقیقت و منشأ این بیماری که همان ح

 فساد مزاج است ـ یك چیز است. 

 

 گیرینتیجه

هایی که در منشأ و آثارشان به یکدیار در برخی از بیماری

توان کشف کرد که ملاک و معیار حکم در شباهت دارند، می

ها یکسان است، در نتیجه از باب کشف ملاک قطعی تمام آن

حکم شرعی واحد، دست یافت که توان به ها میدر آن

بر این اساس، در این مقاله  .ها باشدبیماری ه همهگیرنددربر

های بیماری پسوریازیس با بیماری پیسی در این موارد شباهت

در منشأ جسمی آن، )فساد مزاج(؛  ـ1 :موارد ذکر شده است

فرد  تنفردر ایجاد انزجار و  ـ9جسمی و روحی آن؛  ـ آثار2

ریختای نظام خانواده و ایجاد همسالم از فرد مریض و به

 مر زناشویی.اختلال در ا

فارغ از مشابهت این دو بیماری، بیماری پسوریازیس بر 

؛ عسر و حرج ـ2ـ اضرار بغیر؛ 1 اساس دلایل متعددی چون

تناسب  ـ5ـ ایجاد نفرت؛ 4؛ عرفی مخالفت با شرط ضمنیـ 9

توان ت احکام از مصالح و مفاسد میتبعی ـ6؛ حکم و موضوع

گونه که آن حکم فسخ نکاح در بیماری پسوریازیس کرد، همان

 شود.بیماری موجب فسخ عقد می
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